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  به در دیوان ناصرخسرو بندي محتوایی مشبه طبقه

  

  وند ابراهیم ظاهري عبدهـ جهانگیر صفري

  

  چکیده

 مهم، توضیح و تشریح ي جمله تشبیه در شعر سنتی دو وظیفه صورخیال از

نوان ع  تشبیه، به. ین کلام را بر عهده داشته استیاندیشه و آرایش و تز

اي است براي توضیح و تبیین  خسرو، وسیلهپرکاربردترین صورخیال در شعر ناصر

  .عنوان یک رکن زینتی و هنري به آن توجه شده است تر به هاي شاعر و کم اندیشه

هاي دیوان ناصرخسرو  به  دف اصلی در این نوشتار، بررسی و تحلیل مشبهه

به در دیوان ناصرخسرو  به براي بررسی، این است که مشبه علت انتخاب مشبه. است

بینی و دنیاي درون شاعر را براي  د بسیاري از شاعران دیگر محیط، جهانمانن

گیر است که در این  به در دیوان ناصرخسرو چشم تنّوع مشبه. کند خواننده ترسیم می

در گروه اول، طبیعت و . اند ها به سه گروه اصلی تقسیم شده ترین آن مقاله، مهم

گروه دوم، . اند کوه بررسی شدهو ، آب عناصر مربوط به آن مانند جانوران، گیاهان

چون مفاهیم دینی، اساطیري، عنصرهاي زندگی  هاي فرهنگی هم شامل موضوع

 ي  مشهودات روزمرهي گروه سوم، در برگیرنده. اشرافی، خوراك و پوشاك است

                                                                                             . زندگی شاعر است

  به، طبیعت، عناصر فرهنگی شعر ناصرخسرو، مشبه :کلیدواژه

  

  مقدمه  

هاي خود و گاه براي تجسم بخشیدن  شاعران و نویسندگان براي بیان اندیشه

شوند؛ زیرا تأثیر عاطفی مطلبی  به صور ذهنی خویش به تشبیه و استعاره متوسل می

هاي شاعر  تر است و از راه تشبیه اندیشه ود، بیشش که با تشبیه و استعاره بیان می

هاي  توان گفت که تبیین اندیشه ؛ بنابراین می)2/بیان معانی و(. شود بهتر بیان می

                                                        
 دار مکاتبات  ، عهدهدانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد  safari_706@yahoo.com 

  دانشگاه شهرکرداز کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی  

 8/9/90 :یرش نهایی پذـ 1/11/89 :تاریخ وصول
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ي ا دومین وظیفه«شاعر و نویسنده یکی از کارکردهاي مهم صورخیال در شعر است و 

 این نقش از ین اندیشه است،یکه تصویر در شعر سنتی بر عهده دارد، آرایش و تز

بلاغت ( ».است تر و پرکاربردتر نقش نخست؛ یعنی توضیح و تبیین اندیشه مهم

  ).96/ تصویر

در شعر ناصرخسرو، انواع مختلف صورخیال وجود دارد؛ اما کاربرد تشبیه در 

دعوت است و «نایه غلبه دارد؛ زیرا شعر او کاو، فراوان و بر استعاره، مجاز و  شعر

» .بندي بسیار کاربرد دارد  خیالشبیه براي ایضاح مطلب و صرفاًخطابه و در خطابه ت

در شعر او، انواع مختلف تشبیه محسوس، ). 53/خرد و خیال در شعر ناصرخسرو(

  .شود یافت می ...معقول، ملفوف، مفرد، مرکب و

. ي فشارکی، تخیل و صورخیال در شعر ناصرخسرو ضعیف است گفته بنابر

ل و صورخیال در حد متوسط ضعیف است و صورخیال او ناصرخسرو از نظر تخی«شعر

نظر  در ظاهر چنین به). 151/هنر شاعري ناصر خسرو(» .بیشتر تصنعی و تقلیدي است

رسد که شعر ناصرخسرو از نظر صورخیال چندان توانا نیست؛ چراکه در نخستین  می

ن هست که هاي تعقل در شعر او چندا هاي بلند، خوي آزاده و جلوه دیدار، اندیشه

نظر  شود و این عامل، سبب شده است که چنین به مجال تجلی به صورخیال داده نمی

شعر ناصرخسرو از صورخیال نشانه چندانی وجود ندارد؛ اما اگر دیوان او را  که در رسد

ي خاص مورد  هاي منطقی و شور و عاطفه ها و تفکرات، تداعی گذشته از اندیشه

 اوج ي خیال در بلندترین نقطه هد شد که در شعر او عنصربررسی قرار دهیم، دیده خوا

خیال در  عناصر). 52-53/ي ناصرخسرو قصیده دو وجود بلاغت در: ك.ر(. قرار دارد

در این نوشتار، به بررسی . هاي گوناگون قابل بررسی است دیوان ناصرخسرو از جهت

اب این است که به پرداخته شده است؛ علت این انتخ تشبیهات او بر اساس مشبه

 ».گیرد آن بنیاد می است؛ آن سه دیگر بر )به مشبه(ي برترین مانسته  پایه«

بینی، شخصیت و محیط  جهان«به  چنین مشبه هم. )62/زیباشناسی سخن پارسی(

توان به دنیاي درون و روحی نویسنده و  ن میآکند و از  هنرمند را براي ما ترسیم می

کار رفته در دیوان ناصرخسرو، به  هاي به به مشبه. )62/عانیبیان و م( ».شاعر راه یافت

  .  اند مشهودات روزمره تقسیم شده سه گروه اصلی طبیعت، عناصر فرهنگی و
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   تحقیقي پیشینه

توان به کتاب   تحقیق در صورخیال در دیوان ناصرخسرو میي مورد پیشینه در

بلاغت در شعر «هاي  له از شفیعی کدکنی و مقاصورخیال در شعر فارسیارزشمند 

از عبدالرضا » ي ناصرخسرو وجود بلاغت در دو قصیده«از محمد علوي، » ناصرخسرو

ي خرد و خیال در شعر  گستره«از محمد فشارکی و » هنر شاعري ناصرخسرو«سیف، 

  . از لیلا نوروزپور اشاره کرد» ناصر خسرو

  

    طبیعت - 1

و پربسامدترین عناصر ترین  عناصر و مفاهیم مربوط به طبیعت از مهم

ي در  ا در شعر این دوره، طبیعت سهم عمده. تصویرسازي در شعر ناصرخسرو است

 . طبیعت در شعر فارسی استي ي دوره چنان ادامه  خیال دارد و این دوره همياجزا

هنگامی که از طبیعت « در شعر ناصرخسرو. )477/ صور خیال در شعر فارسی:ك.ر(

که تأثیر  با این. گیرد وکم مایه می هاي حسی خودش بیش گوید، از تجربه سخن می

ي دیگري داراست؛ اما حدود  فرهنگ شعري گویندگان قبل از خود را، مثل هر گوینده

اي است که از استقلال دید و قدرت تصرف او در صور خیال شاعرانه  گونه کارش به

 ».تر است ي زندهي معاصران و کند و در نتیجه طبیعت در شعر او از همه حکایت می

این شاعر، از میان عناصر مختلف طبیعت به . )146/ي اجتماعی شعر فارسی هزمین(

درخت، برگ، بر و تخم توجه خاصی داشته و با استفاده از این عناصر به عنوان مشبه 

عناصر طبیعی در تشبیهات دیوان . به، تصاویر فراوانی خلق کرده است و مشبه

  :هاي زیر تقسیم کرد  گروهتوان به ناصرخسرو را می

  

                          گیاهان و درختان                                                                                -1- 1

 کند ناصرخسرو جاهل را به مغیلان و خود را در پیش جاهل به ریحان مانند می

، جوانی را به )234/دیوان ناصرخسرو(. ی ندارندکه این جاهلان در برابر او هیچ ارزش

، مردم را به )382/همان (. کند که انسان نباید به دنبال آن بشتابد سبزه تشبیه می

 ي ، خودش را به لاله)503/همان(. داند  مردم میي کند و خرد را میوه درخت مانند می
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کرده  ط جهان مانند نرم و زرد شده توسيو به زردآلو) 470/همان(رنگ، نیلوفر  خوش

  .تشبیه کرده است )375/همان(و طاعت را به بر و عمر را به شاخ ) 35/همان(. است

؛ )18/همان(؛ حکمت به بار)18/همان(این نوع است تشبیه ناصرخسرو به گُل از

؛ )274/همان(و خوشه) 367/همان(، زیتون)33/همان(جان به بر و تن به درخت برور 

؛ انسان )367/همان(؛ قد به سرو، رو به طبرخون )13/مانه(قول پیامبر به درخت 

 ؛ سخن به برگ)18/همان(خرد به سپیددار ؛ انسان بی)360/همان(هنر به هیزم  بی

 ؛ اندیشه به شجر، پرهیز و علم به برگ و بر)29/همان( ؛ خطا به خار)93/همان(

 م به بستان؛ عال)367/همان ( ؛ رخ به گُل)449/همان ( ؛ قد به چنار)12/همان(

  ):36/همان( ؛ فلک به گلشن)376/همان(

   شجر نباشدن   بستان نبود چو                مردم شجر است و جهانش بستان         

    )360/همان(                                                                                      

  چون باغ به نیسان و به ایار آراسته،     ست        ا جاننور تن امروز به  بیي این تیره

     )165/همان(                                                                                      

    به سجده مر این قامت عرعري را         را ره نمایم که چنبر کرا کن               و ت

      )143/همان(                                                                                      

     که خرما در میان خار بسیار                 نهان اندر بدان نیکان چنانند                

  )17/همان(                                                                                        

           که بارش گوهر است و برگ دینار             نماند جز درختی را خردمند        

  )18/همان(                                                                                        

     این فرومایگان خس و خارند                              مبر        غدر کشاورز دین پی

)                                    473/همان(                                                                                      

  

  ... آب و  کوه،-1- 2

 دین از آن ي ناصرخسرو، جهان را به ریگ تافته مانند کرده است که در سایه

کسته را ش) مخاطب(، معصیت را به سنگ مانند کرده که دل)87/همان(. ذشتباید گ

کند   مناظره را به دشتی مانند می.)158/همان( .ام کرداست و باید آن را با طاعت لج
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 همان (. چو آب است ، علم هم)418/همان( .که خود بر اسب معانی در آن سوار است

، علم )15/همان( .تی در آن شناور استچو دریا است که تن مانند کش ، گیتی هم)39/

کند که حکیمان یونان در مقابل علمش مانند صغارالتلال  خود را به کوه مانند می

که مخاطب از مشفقی  را به آب تشبه کرده است که چنان ، خرد)251/همان( .هستند

 اي چو سنگ خاره عقل هم و مرد بی) 249/همان( .پند بگیرد، لبش از آن تر خواهد شد

  ):297/همان(. رسد است که تنها رنج از آن به انسان می

    که تنت غار و جانت در غار است            صاحب الغار خویش دین را دان            

  )286/همان(

       حکیمان یونان ؟صغار التّلال                 چه چیزند با کوه علمم کنون            

  )251/همان(     

       گرچه به جان کوه قارنی و به تن آهن       نو شده کهن شود آخر      اي، نو شده

  )169/همان(                    

     کرد چنین در شاهوار مرا                     سنگ سیه بودم از قیاس و خرد           

  ) 126/همان(                                                                               

      مال  و ملک و تن درست و شباب           همه بگذشت بر تو پاك چو باد           

  )28/همان( 

  نه دانه و بدین خرمن اندر نه کاه               نخواهد همی ماند با باد مرگی             

  )41/همان(

             علم ترا آب و شریعت چراست          ست               اعلم خري لاغر   جان تو بی

  )   100/همان(    

  جانوران و پرندگان  -1- 3

ناصرخسرو نیز از حیوانات و پرندگان مختلفی در تشبیهات استفاده کرده و در 

ارزش  چون رنگ، درندگی و گزندگی، حرکت، بی هایی هم این تشبیهات به وجه شبه

  .بودن نظر داشته است

دارانی هستند  ار، خر، گرگ، کرکس، طاووس و باز از جمله جاناسب، کژدم، م

ها تشبیه  که ناصرخسرو دنیا و جهان، مفاهیم انتزاعی، طبقات مختلف مردم را به آن
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 .از دیدگاه او نادان مانند خوکی است که سخن را از او دریغ باید داشت. کرده است

هتر بودن اشتر از میان بهایم ؛ بهتر بودن یک نفر از میان خلق مانند ب)469/همان(

 .؛ غربت مانند کژدمی است که جگر شاعر را آزرده کرده است)508/همان( .است

، )15/همان (.کند که جان بر آن سوار است ، تن را به اسب مانند می)11/همان(

، دنیا )17/همان( . مار استي یمگان  از نظر او مانند مار و خودش در آن، مانند مهره

، )19/همان(. باشد و از آن حذر باید کرد رحم می نگی است که گرسنه و بیچون نه هم

طبع مخاطب را به هنگام دادن زکات به درویش، از ناخوش شدن به مار مانند 

، نیاز را به اسب )154/همان( ، فرد غیر دادگر را به گرگ)25/همان( .کند می

) 89/همان(  تن را به تنّین،)446/همان( شیر را به نره) ناصرخسرو(، من )152/همان(

را به ضرغام و  )مستنصر(، تو )88/همان( ، مراد را به مرکب)87/همان( و به اشتر

، )33/همان( ي خواب خور را به خر ، فتنه)38/همان( شاهان دیگر در برابر او به روباه

را به ) ناصرخسرو(از من ) مخاطب( ، رمیدن تو)446/همان( مرد نادان را به سگ

 ، معانی را به اسب)29/همان( ، یار بد را به مار)94/همان( خر از نیشتررمیدن 

، ناصبی را به )200/همان( ، جهان را به مار)283/همان( ، دهر را به تنّین)418/همان(

را به  )مخاطب( ، تو)28/همان( ، طمع، حرص و خوي بد را به کلاب)314/همان(خر

 ، را به گرگ)د مانده در راه گذر دنیافر( ، کالبد جاهل تو)93/ همان ( گاو لاغر

  .مانند کرده است) 87/همان(

 /همان( .کند  رخشنده مانند میيناصرخسرو شب را به زاغ و صبح را به عنقا

 .؛ بهتر بودن یک نفر از میان خلق مانند بهتر بودن باز از میان پرندگان است)477

. کند مرغی که از این آز فرار میکند و عدل را به  ؛ آز را به باز مانند می)508/همان(

ي بود که توسط ناصرخسرو مانند  ا ؛ سخن مانند کرکس پیر پرکنده)145/همان(

؛ ندیم باده و جام از حرص مانند کرکس )251/همان(. طاووس با پر بال شده است

) دشمنان فرزند رسول(؛ شما )37/همان( .چاشت در چاچ و به وقت شام در  شام است

برنده مرغ (؛ )448/همان( .فرزندان رسول را به هماي مانند کرده استرا به جغد و 

؛ سبب رمیدن افراد )28/همان( .شود چو عقاب گرفتار می به عِقاب هم) درویش به زور

؛ جهان را به باز مانند )417/همان( .داند شاهین خود می چو پر را از خودش، عارض هم

؛ زمانه را به شاهین مانند کرده )47/همان(. دخور ها را می  انساني کرده است که قافله
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و گفتار و کردار خواجه را به ذباب و ) 50/همان( .است که قصد ربایش افراد را دارد

  ):1899/همان ( .عقاب تشبیه کرده است

  ستی به گیا  گوش چه مشغول شدهتو چو خر

  ست و به گرد تو کلاب ابنه به سر برت عقا                                                

  )189/همان(

  ست که بچه خورد                       من گرد او ز بهر چه دوران کنم ااي گیتیت گربه

)                                  372/همان(

     وین جان خردمند یکی میش نزار است  خوار تو گرگیست     این کالبد جاهل خوش

  ) 87/همان(

    به ربایش چو عقاب و به حریصی چو گراز  همی علم فروشند ببین        علما را که

  )112/همان(

  ست امر باز خرد را ادب و فضل  شکار       ردت است بدو فضل و ادب گیر      باز خ

  )87/همان(

د ولیکن               عرین بود دین محم                  د      علی بود شیر عرین محم  

  )130/همان(

     وین کالبد او را چو آشیانه               ست و نفس مرغی               بل دهر درختی

  )229/همان(

  عناصر فرهنگی -2

  عناصر دینی  -2- 1

. و مفاهیم دینی استاز دیگر عناصر قابل توجه در شعر ناصرخسرو، عناصر 

نظر  به. داري است نهاي سخن ناصرخسرو، توجه بسیار او به دین و دی یکی از ویژگی

بختی در پیروي  آیین زندگی و نیک. او، دین یکی از وجوه تمایز انسان با حیوان است

عمر سرمایه . که دین ندارد؛ چون ستور است عاقلانه و آگاهانه از دین نهفته است و آن

گزیده : ك.ر(. آید دست می  هاست و دین و دانش سودي است که از این سرمایه ب

دینی، ناصرخسرو از معتقدان آیین اسماعیلیه است و  نظر از). 55-56/خسرواشعار ناصر

 ».کند داري می تعصب تمام از آیین و پیشوایان و امامان اسماعیلیه جانبو با شور «
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هاي دینی در شعر او بدان اندازه است که  و تأثیر اندیشه) 4/شرح دیوان ناصرخسرو(

ناصرخسرو ). 64/شناسی شعر  سبک:ك.ر (.دان نامیده»ادبی -مذهبی«شعر او را شعر 

هاي دین اسلام و هم مسایل مربوط به ادیان  ها، مفاهیم و داستان هم از شخصیت

در تشبیه استفاده  ...هاي موسی و هارون، ذوالنون، سلیمان و دیگر از جمله داستان

  . تهاي پیامبران نیز در شعر او فراوان اس کرده است؛ بدین سبب تلمیح به داستان

 ناصرخسرو مفتخر شدن یمگان را به خود مانند مفتخر شدن علی به مصطفی

 چه و زهره در شب ی؛ مشتري در شب مانند یوسف در تاریک)167/همان( .داند می )ع(

، )145/همان ( را به  ذوالنونو نیز خود ؛ )476/همان( .مانند زلیخا زرد و حیران است

 و حیدر) 107/همان( ، ایوب)197/همان( ي کشتی نوح ، تخته)196/همان( سلمان

مانند انباز بودن هارون با  )ع(کند؛ انباز بودن علی با محمد تشبیه می) 55/همان(

به تخت  )آسمان(گوي گردان  و از این نوع است تشبیه) 130/همان( موسی است

با خرد یک دل  )مخاطب( ؛ تو)145/همان( ؛ بلخ به بهشت)481/ همان ( سلیمان

 )مخاطب( ؛ شعر نزد تو)200/همان(  یک دل بودن نبی با علی در روز غدیرباش مانند

؛ من )256/همان( ؛ سیب و به، به موسی و هارون)249/همان(  الکرسیي هبه آی

 ؛ مستنصر به فرشته)139/همان( حیالضّ  و شمسررابه لیل الس) ناصرخسرو(

دن یک نفر از میان ؛ بهتر بو)129/همان (؛ یقین خود به یقین محمد )296/همان(

به )  مال دنیاي آرزو کننده( ؛ تو)508/همان( خلق به بهتر بودن قرآن از کتب دیگر

/ همان( ؛ صحرا به روي زلیخا)222/همان( ؛ لشکر به طیر ابابیل)42/همان( ابلیس

                                        ):455/همان( ؛ خونین شدن آب دجله از خون عدو به خاك کربلا)339

  ست اي به دنیا گشته مفتون ا     جهان                       بهشت کافر و زندان مؤمن

  )145/ همان(

  وقت آن آمد که روز کین چو خاك کربلا        آب را در دجله از خون عدو احمر کنی

  )455/همان(

   وبالی بد و برگِتخم بزه و بارِ              چو ابلیس          ي معصیت و شرّ در مزرعه

  )42/همان(

  سوي بهشت عدن، یکی نردبان کنم             یکی پایه از صلات و دگر پایه از صیام

   )327/همان(
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  انسان  -2- 2

اعضاي بدن انسان، طبقات مختلف مردم و مرد و زن یک سوي برخی از 

انتزاعی، هاي  او در این تشبیهات، اندیشه. دهند هاي این شاعر را تشکیل می تشبیه

چون مردم  از نظر ناصرخسرو، جهان هم. کند  انسان را به انسان تشبیه می وطبیعت

 را به دیوانگان) مخاطب( ، تو)7/همان( .آید سودایی است که هر لحظه به شکلی درمی

رونده ز ( تو. کند مانند می) 35/همان(  و سبکساران)32/همان(، غافلان )25/همان(

؛ عمر تو مانند تو خُرد )385/همان (نده ز پس زلیبیا هستی مانند کودك رو) پس دنیا

 / همان( اگر گوش به فسانه داري مانند عامه هستی) مخاطب( ؛ تو)156/همان( است

؛ جرم گردون تیره )385/همان( ؛ انسان دانا در نخواستن مرگ مانند نادان است)383

؛ گردون )225/همان( ستآن، مانند خاطر دانا در جان نادان ا و روشن آیات صبح در

و خالی بودن جان ناصرخسرو از جهل، مانند ) 476/همان( مانند انسان شیدایی است

  ).465/همان(. از علم است )مخاطب(خالی بودن جان تو 

به واقع شده است مرد و زن نیز در برخی از تشبیهات مشبه:  

  آن شودي یفته پیر تشبیه کرده است که انسان نباید شي جهان را به مادر گنده

، تنزیل را به دختري مانند کرده است که معنی حضرت علی براي آن )16/همان(

هاي غرچه را فریب  چون زنی است که انسان ، گیتی هم)35/همان( مانند زیور است

، )122/همان( کرده است ، جهان را به پیر زن فریب دهنده مانند)95/همان( دهد می

، ترکان را به پیش مردان خراسان، به زنان )180/همان( وفایی است دنیا مانند زن بی

 ، بخت را به مرد دو روي)332/همان( سرایی از نظرخواري تشبیه کرده است

و گیتی را به مادر مانند ) 136/همان( ، بار را به فرزند و تخم را به پدر)236/همان(

  ).115/همان(. کرده است

دین محمد مانند جسد و : به است هاي زیر اعضاي بدن انسان مشبه در تشبیه

؛ تأویل مانند جان و تنزیل مانند تن )66/همان( .فاطمیان مانند سر براي آن است

ي ناصرخسرو مانند سر آن  ؛ حکمت مانند تن و گفته)94/همان( .مخاطب است

؛ جهان مانند )254/همان (.؛ جهان مانند دو چشم، بایسته است)201/همان( .باشد می

  ).416/همان(.  آن مانند گُلاله استي آن مانند روي و بنفشهکودکی و سمن 
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  ست مثل عورت و پرهیز ازار است اپرهیز کن از جهل به آموختن ایراك           جهل

  )                     87/همان(

     گاه چو فرزند در کنار کند          گاه چو دشمنت در بلا افکند                          

  )201/نهما(

   نشود مرد خردمند خریدارش          ست                این جهان پیرزنی سخت فریبنده

  )122/همان(

  یشه چون زنان در زینت دنیا چخیچون هم

  ؟گرت چون مردان همی در کار دین باید چخید                                             

   )52/همان(

   دل مردم را آب و هواست،ست و هوا    سخن خوب اآبچنان چون تن ما زنده به  هم

  )     23/همان(

  کواکب را همی دیدم به چشم سر چو بیداران  

  ییبه چشم دل نمی بینم یکی بیدار دانا                                                       

  )476/همان(

  شم سرخ خویش را عیوق زي مغربنهاده چ

  چو از کینه معادي چشم بنهد زي معادائی                                                    

  )476/همان(

  هاي  اساطیري و تاریخی  شخصیت و داستان-2- 3

ها و   یکی دیگر از عناصر در تشبیهات ناصرخسرو، استفاده از شخصیت

توان به دو  ها را می هاي اساطیري و تاریخی است که این اساطیر و داستان داستان

. تر است  ایرانی و سامی تقسیم کرد و در این میان سهم اساطیر ایرانی بیشي دسته

نار از نظر :  طبیعت، سلاطین و خودش را به این اساطیر تشبیه کرده است،ناصرخسرو

 ، آب از جهت درخشندگی مانند تیغ رستم)148/همان(سرخی مانند حلق سهراب 

و ) 44/همان(  او مانند لشکر اسکندر در ظلمت، تیره شب ستاره در)148/همان(

ناصرخسرو از جهت آشکار بودن نام در خراسان و نهان بودن تن مانند سیمرغ 

  :)15/همان(است
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        سوسن به مثل چو خنجر بیژن                چون روي منیژه شد گل سوري      

  )327/همان(

      به خون سرخ چون چشم اسفندیار        چو نسرین بخندد شود چشم گل           

  )354/همان(

         که مانده ستی به چاه اندر چو بیژن    یی               آز حکمت خواه یاري تا بر

  )400/همان(

        فریدونم فریدونم فریدون                به آل مصطفی بر عالم نطق                 

  )146/همان(

        ز بس سیم و زر تاج اسکندري را        گس نو          نگاه کن که ماند همی نر

  )  142/همان(

        چفده و پر زر همچو چتر فریدون         بهی را درخت و بارش بنگر         ،سیب

  )490/همان(

  ي قیصري را         حکایت کند ز کلّه          درخت ترنج از بر و برگ رنگین         

  )142/همان(

   فرهنگ سامی

  ست ا       سرو نوان چو قامت مجنون        چون روي لیلی است گل و پیشش         

  )256/همان(

    تو به زیب و جمال اي تن قارونی           ن گهر باقی          است ایبا تو تا مقرون 

  )367/همان(

  هاي حروفی تشبیه-2- 4 

 که یک طرف آن ست اهاي  تشبیههاي ناصرخسرو یک قسم دیگر از تشبیه

بیش از حروف  »دال«و » نون«، »میم«، »الف«حروف الفبا است که سهم حروف 

تر اعضاي بدن انسان را با حروف الفبا سنجیده و به  دیگر است؛ زیرا ناصرخسرو بیش

بر اساس نظر شفیعی کدکنی به . راست یا خمیده بودن اعضاي بدن توجه داشته است

از تشبیهات حروفی، تحت تأثیر عقاید اسماعیلیه به شعر او راه احتمال زیاد استفاده 

  ).556- 557/صور خیال در شعر فارسی : ك.ر (.یافته است
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  امسال چو دالی و  زیرا که الف بودي      امسال بیفزود ترا دامن پیشین                  

  ) 43/همان(

   زود شود چون کمان و چون لامکین  زین قد چو تیر الف چه لافی                     

  )68/همان(

    چونک الف مردمی کنون نون شد      بود مردمی به مثل                    یچون الف

  )78/همان(

        ایدون چنین چو نونی زرینم             الفی سیمین                  و غمیا ز اندوه 

  )134/همان(

       اکنون به رخ  زریر و به قّد نونی                    سروي بدي به قد به رخ لاله     

  ) 381/همان(

      امروز به زیر طمع چو دالی                  آزاد شوي چون الف اگر چند                

  )467/همان(

     منگر چندین به زلفک لامی             قد الفیت لام شد، بنگر                          

  )37/مانه(

  و موم       و نرم چدل چون بحر تو در معصیت 

  ست گه معذرت و تنگ چو میم     سنگ خارا                                                

  )356/همان(

  کس که ربوده ست دلش  شود رسته هر آنن

   و جعد چو جیم      زلف چون نون و قد چون  الف                                         

  ) 357/همان(                                                                                      

  ابزار جنگی -2- 5

ناصرخسرو در بعضی از تشبیهات، از ابزار جنگی استفاده کرده که بسامد این 

 وفا خرسندي، حکمت، دین، طاعت، زبان، سخن، عهد و. عناصر فراوان است

هایی هستند که ناصر خسرو به ابزارهاي جنگی تشبیه کرده است  هایی از مشبه نمونه

کند تا با کمک این ابزار، به مقابله با سپاه جهل، لشکر آز،  و از مخاطب خود دعوت می

او هوا و هوس را به تیر تشبیه کرده است که طاعت . برود... شمشیر و دبوس طمع و 
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، سخن باید )449/همان(. دارد ین هوا و هوس محفوظ نگه میا از امانند سپر، دل ر

، سرما را به تیر تشبیه کرده )158/همان(براي کشتن جهل مانند برنده حسامی باشد

زبان را به ). 411/همان(. چون جوشن، محافظ انسان در برابر آن است است که خز هم

کمان و فکر و هوش را به تیر ، عهد و وفا را به زه )18/همان(ها را به سو فار تیر و لب

تأویل حضرت علی  ، مشکل تنزیل بی)504/همان( ، آز را به لشکر)50/همان( ژوپین

 ، علم حقیقت را به سپه، کلام را به تیر و زبان را به کمان)35/همان( را به خنجر

، برهان را به )201/همان( ، زبان را به ذوالفقار)15/همان( ، جهل را به سپه)15/همان(

) 46/همان(، دین را به مغفر)233/همان(، حکمت و طاعت را به دشنه)221/همان(یرت

و طمع را به ) 135/همان(، پرهیز را به جوشن و دین را به زره)135/همان(و زره

  .تشبیه کرده است) 107/همان (شمشیر 

  زره ز طاعت         جوشن ز علم جوي و      اهی که تیر دهر نیابد تو را             وخ

  )475/همان(

       خیزم به تیغ طاعت قربان کنم             وین جسم بی فلاحت آسوده را           

  )371/همان(

     فوج خاك از قیر پوشیده کفن              جیش چرخ از نور پوشیده سلاح             

  )160/همان(

  ر گلوي دشمن دین خنجر است    ب         مشکل تنزیل بی تأویل او                    

  )35/همان(

      گرت بدین حرب بدل رغبت است        قول تو تیر است و زبانت کمان             

  )266/همان(

       زبانت تیر بس و لبهات سوفار             به پیکان سخن بر پیش دانا                

  )   18/همان(

  عناصر زندگی اشرافی  -2- 6 

شود که  گی اشرافی نیز در تشبیهات  ناصرخسرو دیده میدربوط به زنعناصر م

توان وجود این عناصر را در شعرش به دلیل  نیست و میه ها قابل ملاحظ تعداد آن
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گزیده اشعار : ك.ر(.  جوانیش دانستي حضور وي در دربار سلاطین، در دوره

   ).64/ ناصرخسرو

، )9/همان(، دین را به گوهر)17/همان( اصرخسرو، سخن ناگفته را به دینارن

 ، علم حضرت علی را به در یتیم)205/همان( هجوان خردمند را به در در زر نشاند

  :هاي زیر بیتهاي  کند و از این نوع است تشبیه تشبیه می) 105/همان(

          دین هنري کرد و بردبار مرا       بر سر من تاج دین نهاد خرد                    

  )126/مانه(

          نرم با قیمت و نیکو چو خز ادکن   سخن حجت  بشنو که   همی بافد            

  )37/همان(

    به تصنیف هاي چو دیباي چینی   خراسان چو بازار چین کرده ام من                   

  )17/همان(

   هستیدشت گلگون  شد گویی که پرند هستی           آب میگون شد گویی که عقار

  )325/همان(

  چو گوهر ناسفته         ناگفته هم         گفته سخن چو سفته گهر باشد                

  )303/همان(

       بر سر گنج کم آزاري نشین            ت بیازارد کسی                   گر نخواهی که

  )  120/همان(

  ست و دل کانا      مرا نیکو سخن زر  ست                  اکران ور او را کان و زر بی

  )106/همان(

  دانا به مثل مشک و زو دانش چون بوي          یا هم به مثل کوه  و زو دانش چو زر

  )509/همان(

  گوشه و مقرونی  که با دنیا هم     زآن       یابد               مغزت از عنبر دین بوي نمی

  )368/همان(

     تیره تنت چو مشک به خوش بویی              لمی       ع روشن روانت گنده ز  بی

  )319/همان(

  



 

  

103
 

   ها پوشاك و گستردنی  خوراك،-2- 7

جمله عناصر دیگري هستند که در  روغن، شیر، عسل، گلیم، پیراهن از

  .  اند د و سبب خلق تصویرهایی در دیوان او شدهنهاي  ناصرخسرو حضور دار تشبیه

  

  ها  خوردنی7-2- 1

   غذایی مگر روغن انگبینی          منان را                    ؤاي دین زهري و مبر اعد

  )17/همان(

          جز قول چو نوش پخته با قند       بر فعل چو زهر نیست پاد زهر                

  )24/همان(

           چون شکر و چون شیر و مغز بادام خوش است جهان از ره چشیدن             

  )68/همان(

    نرم بیاغشته زیر شیر بیانم            نان شریعت خوري چو پیش من آیی              

)                         210/همان(

     پیري چو کبست کرد و خربق          وان عیش چو قند کودکی را                     

  )451/همان(

  ست دندانا       کسی را کز طمع رسته           طعام ذلّ و خواري خورد باید         

  )107/همان(

        آمد پیري ترش چو رخپین             چو انگبین شد                   آن کودك هم

)                                        50/همان(

  ها نیپوشاك و گسترد7-2- 2

  نونت سوخت گلیم و دریده شد صندلترا جوانی و  جلدي گلیم و صندل بود          ک

  )194/همان(

  ست ا   جهل است مثل عورت پرهیز ازار     ك     اپرهیز کن از جهل به آموختن ایر

  )87/همان(

            اکنون از آن لباسش عریان کنم   گر در لباس جهل دلم خفته بود              

  )371/همان(
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  ست عروس و قول چادر  ا   عقل                عقل پنهان              ست  ازیر سخن

  ) 93/همان(

  بفرسوده گشت تار و پودش همه گسست و       تنت چو پیراهنی بود جانت را و کنون

  )32/همان(

  ی که از یک نیمه زو مر شاه را   همچو کرباس

  ه جهودي را کفنقرطه آید وز  دگر نیم                                                       

  )           264/همان(

      دیباي نکو شوي بهایی            هر چند که بی بها گلیمی                            

  )  262/همان(

  عناصر نویسندگی  -2- 8 

دفتر، دبستان، نامه، عنوان نامه و خط از جمله مفاهیمی هستند که به عنوان 

اند و در این میان سهم نامه از دیگر عناصر  کار رفته هبه در دیوان ناصرخسرو ب مشبه

ناصرخسرو عناصري مانند طمع، جان، کردار، سخن، خرد، دل، نیکی، . تر است بیش

از نظر او، تن مردم مانند نامه و طاعت مانند . ها تشبیه کرده است طاعت را به آن

 .عنوان نامه است، معالی مانند نامه و نام ناصرخسرو مانند )101/همان( .سحاست

  ):371/همان(

   مام           ز اول مگر که ذلّ و سرانجام وايِاست دست دهر  در نامه طمع ننوشته 

  )57/همان(

  ترا جانت نامه است کردار خط                           به جان بر مکن جز به نیکی رقم

  )62/همان(

  م به دست من اندر شده است اسیرچو قل معنی به خاطرم  در و الفاظ در دهان      هم

  )102/همان(

  بکوش سخت و نکو کن ز نامه عنوان را    ست   اي عقل و سخنت عنوان هدل تو نام

  )118/همان(

  ست  اي پر خون         مریخ چون صحیفه چو لاله به دشت اندر             بر چرخ هم

  )256/همان(
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         بندگان را روز و شب قرطاس         ست              ارا زبان قلمو شکر و حمد ت

  )438/همان(

برم نگر فعل چو نشترشان به زیر قول چون م  

  ها هاي زشت زیر خوب عنوان بسان نامه                                                      

  )444/همان(

  د چون سپید طومار استنیک و بد زان بدو پدید آید                                 که خر

  )285/همان(

  ي سپید پهن بازي          یکی نامه    گوي لطیفت                     تو از جان سخن

  )427/همان(

  پهنی و درازي و  بدین خوبی         ست بس روشن تن تو                    ایکی نامه 

  )427/همان(

  

  اصطلاحات نجوم  -2- 9

خی از اشعار ناصرخسرو، باعث خلق تصویر شده است؛ هاي فلکی در بر صورت

ناصرخسرو، در این تشبیهات خود را به ماه در . البته بسامد این عناصر اندك است

 ، تو مخاطب را به سها)257/همان( ، تأویل را به ماه نو)371/همان( سرطان

، درگاه مستنصر را به آفتاب )267/همان( ، علم آخر را به کوکب)262/همان(

  :تشبیه کرده است )64/همان(

  ی ی      خورشیدوار شهره و پیدا          ها                  پنهان شدي ولیک به حکمت

  )8/همان(

  ي نادان چنان کهن شده عرجون           گفته  ست         اي دانا چو ماه بفزون گفته

  )10/همان(

  چند که بر فلک چو بهرامی        هر        جز خاك ز دهر نیست بهر تو                

  )37/همان(

   که ماه انور استی       هریکی گوی     صد هزاران خوب رویانند نیز                   

  )33/همان(
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     امثال برو تیره و تاري چو لیالی     ست       ارخشان چو نجومو معنی قرآن روشن 

  )43/همان(

  جالی   روشن چو شباهنگ سحرگاه م            از حجت مستنصر بشنو سخن حق    

  )44/همان(

        به عیوق ماننده لاله طري را         بدیدي به نوروز گشته به صحرا                

  )  142/همان(

  عناصر انتزاعی  -2- 10

در اشعار . شود در برخی از تشبیهات ناصرخسرو نیز عناصر انتزاعی یافت می

که ذهن و فکر او به  به سبب آن« معقول به محسوس فراوان استاین شاعر، تشبیه

مسائل فلسفی و زهد و اخلاق مشغول است، یک سوي بسیاري از تشبیهات او را 

گزیده اشعار ( .»دهد و سوي دیگر را محسوس مسائل نامحسوس تشکیل می

ك است؛ به آن معقول و انتزاعی باشد، اند هایی که مشبه ؛ اما تشبیه)64/ناصرخسرو 

زیرا دریافت وجوه اشتراك بین دو امر معقول یا محسوس به معقول کاري دشوار 

 و این با هدف ناصرخسرو در آوردن تشبیه در شعر .)100/معانی و بیان : ك.ر(. است

سازگار نیست؛ زیرا تشبیه در نظر او ابزاري براي بهتر فهماندن مفاهیم به مخاطب 

  :است

     قراري نبوده است هرگز گمان را                            بسان گمان بود روز جوانی 

  ) 10/همان(

       تو خود زین که من گفتمت بر یقینی          چو تیره گمانی  تو و من یقینم        

  )17/همان(

  د       یقینم شود چون یقین محم            بورزم             را یقینم که من هر دوان 

  ) 129/همان(

  چو خالی از یقین بر روي ظن    هم               رم           زهره تابنده ز چرخ تیره جِ

  )160/همان(

       ناقص چو کفر و تیره چو سودا شد            چو دین  و شب     روز افزون گرفت 

  ) 340/همان(
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   چون جمال   نکو چون جوانی و خوش      گرامی چو مال و قوي چون جبال         

  )250/همان(

  

  مشهودات روزمره  -3

ها  مسایلی که ناصرخسرو هر روزه در زندگی خود و محیط اجتماعی با آن

. او را جلب کرده و در خلق تصاویر زیادي از او نقش داشته است کار داشته، نظروسر

توان از سوهان، صابون، زین، پالان، خرمن، آسیا، شمع،   این عناصر میي جمله از

بند و غیره نام میزان، تبر، بند و زنجیر،کمرنه، پرگار، نقش دیوار، زنگ، شاهین و آی

 کند ها پاك می داند که جان آدمی را از پلیدي ناصرخسرو توبه را مانند صابون می. برد

 چون زنجیري است که باید جهان جهان را با آن بست ، حکمت هم)9/همان(

، خوي نیک مانند )309/همان( .ریک است، هلال ماه مانند خلالی با)10/همان(

، مرگ او را به یاد داس انداخته است که )52/همان( .کلیدي براي گنج نیکی است

و از این نوع است تشبیه ) 363/همان( کند خلق را که کشتمند جهان است، درو می

، خرافات به دیگ و تو در )32/همان(، روز و شب به کیل )73/همان(ذلّ به زین 

، دل به کیسه )117/همان(، خراسان به خراس )467/همان(  به کفچلیزخرافات

 ، زمان به سوهان)184/همان(، توبه به رنده )91/همان(، جهالت به زنگ )152/همان(

، عمر به طاس )75/همان( ، دنیا به تنور)169/همان( ، خرد به شمع)156/همان(

 ، پند به کمربند)229/مانه( ، حکمت به آهن)100/همان( ، جهان به آسیا)58/همان(

 ، عمر به وام)427/همان(، زمانه به پرویزن )327/همان( ، آب به سوزن)23/همان(

  ):74/همان( جهان به مطبخو  )390/همان(

  ست ترازوي راستانه  ا   عقل      این عالم سنگ است وآن دگر زر                       

  )229/همان(

  خطر تر ز یکی نقطه پرگاري                  بی           تو به پرگار خرد پیش روانم در

  )74/همان(

        تو ماندي زیر بار و زشت پالان طمع پالان و بار منّت آمد                            

  )107/ همان(
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         فکرت من خازن انبار خویش    چون دلم انبار سخن شد بس است                

  ) 179/همان(

          گر زیر خویش خواهی جوزا را     از صبر نردبانت باید کرد                         

  )                       167/همان(

  گیري نتیجه

توان نتیجه گرفت که ناصرخسرو به تشبیه  چه گفته شد، می با توجه به آن

رد؛ بلکه در نظر او شود، توجه چندانی ندا عنوان یک تصویرکه سبب زیبایی شعر می به

. هاي خود به مخاطب است ندیشهي براي بهتر فهماندن مقاصد و اا تشبیه وسیله

تر عناصر انتزاعی را با تشبیه کردن به امر  ناصرخسرو، در این تشبیهات بیش

چنین در تشبیهات او عناصر مختلفی   هم.محسوس براي مخاطب ملموس کرده است

ل و خاصیت کابزار جنگی، اصطلاحات نجومی، شمانند طبیعت، انسان، جانوران، 

کار رفته  به  به ، ابزار نویسندگی و امثال آن به عنوان مشبهكها و پوشا یکاشیاء، خورا

که   نکته قابل بیان دیگر، این. هاي اوست به ي مشبه گر گستردگی حوزه ه نشانکاست 

م است، در دوره ک مردم که در شعر این ي عناصر مربوط به زندگی عادي و روزمره

  .شود شعر او فراوان یافت می

ناصرخسرو، خیلی کم به توصیف عناصر مختلف طبیعت پرداخته است و این 

. کنند  اندیشه و باورهاي شاعر را وصف میهعنوان ابزاري هستند ک تر به عناصر بیش

کار رفته در شعر او، پرندگانی مانند باز و عقاب به خصوصیت  هاي به در تشبیه

شان؛ گرگ، شیر و نهنگ به  ارکنندگی؛ اسب و خر به سواري دادن و باربريشک

هاي این کار،  یکی از دلیل. شان توجه شده است عقرب و مار به نیش زدن درندگی و

ل اخلاقی در یتواند باشد که ناصرخسرو در پی پند و اندرز دادن و طرح مسا این می

تر به رفتار و کردار انسان مربوط  یشها که ب ر خود است و براي بیان این موضوعشع

چنین  ها را به رفتار و خصوصیات این جانوران تشبیه کرده است هم هستند، آن

ها که به سبب  تر او به باطن اشیا تا ظاهر آن گرایی ناصرخسرو و توجه بیش تأویل

   .تواند دلیلی دیگر براي این نوع نگرش باشد تأثیر عقاید اسماعیلیه است، می
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پاك هایی مانند زیبایی، زشتی، نادانی،  ها، ناصرخسرو به وجه شبه ین تشبیهدر ا

ارزش  رنده بودن، حرکت، زودگذر بودن، روشنی، ارزشمند و بیکنندگی، گزندگی، ب

  .بودن، محافظ بودن و امثال آن توجه داشته است

 ها، اشیا، شخصیت نگاه مثبت یا منفی ناصرخسرو به حوادث، اتفاقات، رفتارها،

هاي متناسب  به  ها مشبه ه در توضیح و توصیف آنک اعتقادات باعث شده است وباورها 

پسندیده و  چه را که می ناصرخسرو معمولاً آن. دکنها انتخاب  با آن دیدگاه براي آن

کند؛  مطابق عقایدش بوده است به خورشید، گل، پیامبران و چیزهاي خوب مانند می

یابد؛ مانند مخالفین سیاسی از جمله خلفاي  د خود میچه را که مخالف عقای اما آن

 گرگ، عقاب، زهر و غیره مان سلجوقی، مردم عامه و  جهان را به خر،کعباسی و حا

  .کند تشبیه می
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 دانشکده ادبیات و علوم انسانی ي نشریه ، هنر شاعري ناصر خسروي مقاله محمد، فشارکی، -9

  .1355، 56شدانشگاه اصفهان،

  .1381 تهران، نشر مرکز،، 6 چ،زیباشناسی سخن پارسی ،الدین جلالرمی کزازي،-10

 تهران، زوار ، ،شرح دیوان ناصرخسرو محمدرضا،  برزگر خالقی،،محمدحسین محمدي،  -11

1383.  

دانشگاه ، 6 چمهدي، مجتبی و محقق، تصحیح مینوي، ،دیوان اشعار ناصرخسرو قبادیانی،  -12

  .1384 تهران،
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 تخصصی دانشکده ي نامه فصل ،خرد و خیال در شعر ناصرخسرو ي  مقاله ،لیلا نوروزپور،  -13

  .1385  اول،ي شماره سال اول، ت و علوم انسانی قم،ادبیا


